
 کاوش در مجاز عقلی
 
 

 دکتر محمدرضا نجاریان
 عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد یزد

 
 

 چکیده
در این گفتار ضمن بیان انواع مجاز، تعریفی جامع و مانع از مجاز عقلی ارائه و به 

سپس به جایگاه مجاز عقلی . هاي آن، اشاره شده است علت نامگذاري، قرینه و علاقه
شناسی، تفسیر، فلسفه و نیز اینکه منظور  مختلفی چون معانی، بیان، کلام، زباندر علوم 

از عقل، کدام عقل است، پرداخته و در این میان نظرات بزرگانی چون سکاکی، خطیب 
قزوینی، جرجانی، زمخشري، فخررازي، دکتر بدوي طبانه، دکتر شفیعی و دکتر کزازي 

له نسبت در مجاز عقلی، اقسام این مجاز و در ادامه مباحثی از جم. مطرح شده است
نشانه برونی و درونی آن تبیین و در پایان نیز به بیان ایراد به تعریف سکاکی اشاره و 

 .سپس اعتراضات تفتازانی در رد مذهب سکاکی تحلیل شده است
و متون فارسی و عربی،  البلاغه نهجبراي تبیین بیشتر مجاز عقلی، شواهدي از قرآن و 

 .ر ما را مزین کرده استگفتا
 

 .اسناد مجازي، مجاز لغوي، علاقه، مسندالیه، مسند :ها کلیدواژه



 مقدمه
مجاز بر وزن مفعل، مصدر میمی است از جاز یجوز به معنی گذرکردن از جایی به جایی و در اصطلاح هرگاه 
لفظی با قرینۀ صارفه و مانعه در غیر معنی حقیقی و یا در خارجِ لازمِ معنی با علاقۀ غیرمشابهت یعنی سبب و 

شود و در صورتی که بین معنی مجازي  نامیده می» مجاز مرسل«به کار رود،  …مسبب، جزء و کل، حال و محل و 
نخستین کسی است » جاحظ«شاید بتوان گفت که . و حقیقی علاقۀ مشابهت وجود داشته باشد، آن را استعاره گویند

 که کلمه مجاز را در مقابل حقیقت 
او استعاره را . البلاغه است الفصاحه و رأس عقیده دارد مجاز دلیل» ابن رشیق قیروانی«. به کار برده است

 ). العمده(دانسته است » المجاز افضل«
مجاز . به غیر فاعل واقعی و حقیقی را مجاز عقلی گویند) مصدر، اسم فاعل و اسم مفعول(اسناد فعل یا شبه فعل 

شدن گوش  ، مست»گوشم شنید قصه ایمان و مست شد«: گوید منطقی زبان است، پس وقتی مولوي می تفسیر بی
سازي،  زدایی و غریب این هنجارشکنی، آشنایی. خروجی از هنجارهاي متعارف زبان فارسی در محور همنشینی است

اسناد مجازي به رابطه و نسبت بین . هاست که به کلام، حیثیت ادبی والاي بدیعی بخشیده است عامل رستاخیز واژه
وگو با  پس گفت. خیزد در اینجا عقل انسان است که به داوري برمیشود و  گردد و در مرکبات محقق می کلمات برمی

تشبیهی که ادات و وجه شبه ندارد، به اسناد مجازي شبیه . آید شمار می آمیزي، نوعی اسناد مجازي به طبیعت و حس
اري از اختلافات در تعریف، علاقه، نسبت و موضوع، حلقۀ اتصال بسی ۀباید گفت که مجاز عقلی با وجود هم. است

، با عنوان انکار مجاز عقلی و ارجاع آن به …در این مقاله اختلافات بزرگانی چون سکاکی و تفتازانی و . علوم است
که خود سحر حلال است و باعث گستردگی زبان  ،مجاز لغوي، به حل و عقد گذاشته شده تا جایگاه این مجاز غریب

 .گردد، مشخص شود می
 انواع مجاز

، در واقع بر النعمۀ الید مجاز فیگوییم  وقتی می. مجاز از راه لغت و مجاز از طریق عقل: است مجاز بر دو گونه
: هرگاه بگوییم. نامیم، این مجاز عقلی خواهد بود اي از کلام را مجاز می ایم، اما هرگاه جمله جریان لغوي کلمه نظر داشته

، ظاهراً براي )این خطی زیباتر از آن چیزي است که بهار آن را آراسته و نگاشته است( »الربیع خط أحسنُ مما و شاه«
ایم و این مجازي است که از  ایم و بهار را در انجام دادن کاري با خداي زنده توانا انباز دانسته فعلی ادعا کرده» ربیع«

اي  لی راه مجاز، عقلی است و لغت را در آن بهرهطورک اند که به البته گفته. آید نه از راه لغت دست می طریق عقل به
بنابراین در . ایم براي فرد شجاع به خاطر این است که براي او شیر بودن را ادعا کرده» اسد« ةنیست زیرا استعمال واژ

به  نام مشبهدر پاسخ باید گفت که این تصویر که . است فعَلَ الربیع، مجاز از راه عقلی آمده است و این نظیر رأیت اسداً
بر » اسد«در هر حال . له یا غیر آن مطرح نیست شود صحیح است، ولی مجاز عقلی در زمینه موضوع بر مشبه اطلاق می



اي معانی  نیست و در هنگام وضعِ لغوي، این اسم را نداشته، به این معنا که پاره» اسد«چیزي اطلاق شده که در حقیقت 
ایم که آن هم از راه  آن سلب کرده و در این دعوي فقط به بیان شجاعت او پرداخته بر آن دلالت دارد، از» اسد«را که 

تأویل چیزي از  بریم، چنین نیست زیرا در فعل نه با تأویل و نه بی تشبیه و تأویل است، اما وقتی در فعل مجاز به کار می
، صورت فعل تغییر نیافته فعَلَ الربیع رتبنابراین در عبا. خواهد موجود است معنی لغوي آن سلب نشده و آنچه لغت می

پرسش دیگر اینکه چرا مجاز عقلی به جمله اختصاص یافته است نه به کلمه و . و چیزي از آن کم و کاست نشده است
تواند  چرا فعل به تنهایی مجاز عقلی گرفته نشده است؟ جواب این است که آن معنی که فعل بر آن وضع شده، نمی

مجاز در دلالت لفظ فعل نیست بلکه در . از یا حقیقت شود مگر اینکه بر اسمی اسناد داده شودمتصّف به صفت مج
. ، حقیقت است»حیِ قادر«، مجاز و براي »ربیع«توان گفت اثبات فعل براي  بنابراین می. یک امري خارج از فعل است

 1374جرجانی . (هاي مفرد باشد واژهزیرا حقیقت و مجاز عقلی به منزلۀ صدق و کذب است و محال است این دو در 
 :262-266( 

که » قاروره«اول مثل . مجاز آن است که چیزي را به لفظ غیر آن ذکر کنند یا به چیزي، وصف غیر آن را نسبت دهند
دوم که مجاز عقلی است مثل . به معنی شیشه است و اطبا از آن معنی بول اراده کنند و این را مجاز لغوي گویند

»اثَقالها أخرْجِت یا مثل جریان که صفت آب است ) زمین بارهاي سنگین اسرار درون خویش را بیرون افکند( »الارض
 ) 311-308:  1377گرگانی . (نهر جاري: و به نهر نسبت داده، گویند

 :دهد که زناّر کفر بر میان ببندیم در بیت زیر از حافظ، زلف یار فرمان می
 یدزلف دلدار چو زناّر همی فرما

 

 برو اي شیخ که شد بر تن ما خرقه حرام 
 

 :اند بعضی مجاز را به هفت قسم تقسیم کرده
 .»و اسئل اهل القریه«یعنی » و اسئل القریه«مجاز به حذف یا نقصان مثل  )1
 .که کاف زائد است »لیس کمثله شیء«مجاز به زیادت مثل  )2

 .که در هبه استعمال شود» بیع«مجاز شرعی مثل  )3

را برخلاف معنی اصطلاحی نحوي آن در صفت و » حال«مثل اینکه نحوي : عرف خاص مجاز عرفی به )4
 .برد کار می حالت به

 .براي چارپایان »دابۀ«مجاز عرفی در عرف عام مثل  )5

 :این مجاز بر چهار قسم است. مجاز لغوي که مقصود در فن بیان همان است )6

 مرکب استعاري) 4مفرد استعاري   ) 3مرکب مرسل   ) 2مفرد مرسل   ) 1
است و اسناد دیدن  مجاز لغويدر ابیات زیر از خاقانی، استعمال دجله در آب : مجاز عقلی یا اسناد مجازي )7

 ).159-157:  1373اولی  آق(است  مجاز عقلیبه دل 



 بین از دیده عبرکن هان هان اي دل عبرت
 

 ایوان مدائن را آیینه عبرت دان 
 

 کندم ز ره دجله منزل به مدائن  یک
 

 وز دیده دوم دجله بر خاك مدائن ران 
 

صائم و لیله نمایند از این معنا اسناد مجازي تعبیر می). دار است و شبش برپا ایستاده روزش روزه( قائم نهاره .
 )1153:  1357آهنی (

 
 نظریه یاکوبسن و مجاز

سازي از محور انتخاب به محور ترکیب است، به عبارتی دیگر  نقش شعري، انتقال اصل معادل«: گوید می یاکوبسن
گرا گرایش به مجاز دارند  هاي ادبی مثلاً نثر واقع بعضی قالب. شود توان گفت در شعر شباهت با مجاورت تکمیل می می

هاي دیگري از قبیل شعر رمانتیک و  قالب. کنند تصل میها را از رهگذر پیوند متقابلی که دارند به یکدیگر م و نشانه
هاي قهرمانی  هاي استعاري غالب است، اما در حماسه هاي غنایی روسی، ساخت در ترانه. العاده استعاریند نمادگرا فوق

عر هرچند نظریۀ یاکوبسن در نثر ادبیات داستانی مورد تردید است، اما در ش. »خوریم بیشتر به شیوه مجازي برمی
اثبات است زیرا بسامد استعاره در شعر فارسی این دوره بیشتر از بسامد مجاز  فارسی، به ویژه سبک خراسانی، قابل

 )86-83:  1378طالبیان . (لغوي است
 

 مجاز عقلی
اي عقلی مانع  مجاز عقلی اسناد فعل و آنچه در معناي فعل است به غیر فاعل حقیقی به جهت علاقه، همراه با قرینه

 )177: ق  1426سلطانی . (ز ملاحظۀ اسناد واقعیا
آنچه در معناي فعل است همان مصدر، اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبهه، و اسم : گوید دکتر بکري شیخ می

 ).81: ق  1426سلطانی (تفضیل است 
معنی مفعول اسناد فعل معلوم به چیزي که در معنی فاعل نیست و اسناد فعل مجهول به آنچه در : دسوقی گفته

 )238:  1، ج 1378عرفان . (نیست، اسناد مجاز است
 :هاي گوناگونی خوانده است ، این نوع مجاز را با ناممجازالقرآنعبدالقاهر جرجانی مبتکر مجاز عقلی در کتاب 

 .چون داور در آن عقل سلیم است نه وضع :مجاز عقلی )1
 .زیرا مجاز بودن آن به اسناد و حکم وابسته است نه به لفظ :مجاز حکمی )2

 .اثبات به معنی اتصاف و انتساب است :مجاز در اثبات )3

 .است غیرماهولهاسناد به  :اسناد مجازي یا مجاز اسنادي )4

                                                        
 Jakobsen 



 .زیرا این مجاز پدیده ترکیب است :اسناد در ترکیب یا مجاز در ترکیب )5
البته . شفَیَ الطبیب المریضنظر و عقیدة متکلم مثل  لامی است خلافک: گوید سکاکی در تعریف مجاز عقلی می

 .این نوع خلاف به واسطه وضع واضع نیست و به جهت تأویل است
 

 هاي مجاز عقلی مشهورترین علاقه
) 6اسناد اسم فاعل به اسم مفعول   ) 5اسناد به مکان  ) 4اسناد به زمان  ) 3اسناد به مصدر  ) 2اسناد به سبب  ) 1

 )45:  1361دوللی (اسناد اسم مفعول به اسم فاعل 
 

 اسناد به سبب
اگر مستحبات، واجبات را زیان رساند، بنده را به ). (3حکمت : البلاغه نهج( »لا قربۀ بالنوافل اذا اضَرَّت بالفرائض«

به این اعتبار که ممکن است نوافل سبب ضربه زدن به فرایض شود، اضرار به آن نسبت داده ). خدا نزدیک نگرداند
ایمان به آیات، مجاز عقلی است زیرا نسبت زیادت ) 8/2: انفال ( »ایماناً مهتْیاتهُ زادآهم یلَت عاذا تلُی«. شده است

مرور زمان و گردش روزگار در بیت زیر سبب سپیدي موي سر پدر عمیر است، . شوند آیات سبب زیادي ایمان می
 :اند اما هر دو، فاعل فعل قرار گرفته

هرَ رأسَاعَمیرُ انّ ابَاك غی 
 

 الاعَصر اختلافاللیالی و  مرُّ 
 

 )145:  ات البیان، بی علم( 
 از این رنج و غصه به کندت مرگ

 

 بیدار و منتبه کندت مرگ 
 

 
 اسناد به مصدر

باتوجه به ). داري، خواب اندك را از سر او برده زنده  شب) (32خطبه : البلاغه  نهج( .»اسَهر التهجد غرار نومه«
، نوعی مجاز در »نوم«به » سهر«شود نه خواب، انتساب صفت  خوابی می اینکه این انسان است که متصف به بی

 )63:  6تا، ج  الحدید، بی ابن ابی. (»دهسهرَ نومه یا جد جِ«انتساب به مصدر است مثل 
 )141: ق  1424سلطانی : (طرفه در بیت زیر نابودي افراد را به سخن دلیران نسبت داده است

 انیّ لمَنْ معشرٍَ افَنَی اوَائلهَم
 

 الکمُاةِ الاَ ایَنَ المحامونا قیلُ 
 

 .»است من از گروهی هستم که فریاد هل من مبارز دلیران، پیشوایانشان را نابودکرده«



زیرا مقصود از نسبت فعل ) 105:  1372طبیبیان . (رسد علاقه مجاز در این عبارت سببیه باشد نه مصدریه میبه نظر 
 )23:  1311عبدالحکیم . (و معناي آن به مصدر، مفعول مطلق است

 
 اسناد به زمان وقوع فعل

بریم ستیزنده و  ما در روزگاري به سر می( )32خطبه  : البلاغه نهج. (»کنَوُد زمنٍو  دهرٍ عنوداناّ اصَبحنا فی «
زمان، مجاز در اسناد است به این اعتبار که آن زمان، ظرف انتساب عنود و کنود به ). ندار  اي سپاس ستمکار و زمانه

 سجی) 3-93/1: ضحی (» والضُّحی و اللَّیلِ اذا سجی«). 239: تا  ابن میثم، بی. (ها قرار گرفته است ها و لجاجت دشمنی
. است و بدیهی است که سکون لیل مجازي است و از آن سکون ناس را اراده کرده است »سکنََ«به معناي 

 :داند زمانه را رویاننده نیز می» ابوالطیب المتنبی«
 قناة الزمانُکلُمّا انَبت 

 

 کََّب المرء فی القناة سنانار 
 

 گره از زلف یار بازکنید معاشران
 

 اش درازکنید قصه بدین شبی خوش است 
 

 )حافظ( 
 

 اسناد به مکان وقوع فعل
به جنادل ). را در کام فرو برده رسنگ و خاکستر اهل قبو) (217خطبه  : البلاغه نهج( »اکَلَتهم الجنادلُ و التَّري«

 .فعل استهاي زیرزمین از باب اسناد فعل به مکان یا سبب وقوع  به سنگ» اکل میته«ها است و انتساب  معنی سنگ
توصیف قریه به وسیله آمنه و مطمئنه مجاز عقلی است ) 16/112: نحل ( ۀًنئَّمطْم ۀًنَکانتَ آم ۀًیرْلاً قَثَااللهُ م بضرََ

 :اوحدي بزم را فاعل قرار داده است. گذاشته شده است) اهل و ساکنان(بر روي حال ) قریه(زیرا اسم محل 
ــشداده  ـــوري بزم  ز راه مستـ

 

ـگ،   ــی را، به سنـ  دستوريجام مـ
 

 
 اسناد اسم فاعل به مفعول

 دع المکارم لاترَحل لبغیتها
 

 و اقعد  انَت ّالکاسیفانک الطاعم 
 

به  طاعم. »!دهند ها را رها کن، براي طلب آنها کوچ نکن و بنشین زیرا مردم به تو خوردنی و پوشیدنی می بزرگی«
 ).الحطیئه در هجو زبِرِقان(است مکسو به معناي کاسی و  مطعوممعناي 



 اسناد اسم مفعول به فاعل
القُأْرَذا قَإِ و آنَ رت جانلْع بیَنک و بینَذنَ الَّی بِ ونَنُلایؤمرَالآخةِ حجاباً موراًتُس  

هاي بلاغت  جلوه(مستوراً به جاي ساتراً استعمال شده است چون حجاب در حقیقت ساتر است ). 17/45: اسراء (
کار  تواند در معناي حقیقی به می» مستور«دهد که لفظ  احتمال می) 2/670(البته زمخشري در کشاّف ). البلاغه در نهج

. »انّ االله جعل بین نبیه و اعدائه وقت القراءة، حجاباً غیر مبصر« ، یعنی»الحقیقۀ ویجوز ان یحمل الکلام علی«. رفته باشد
 )198-192:  1376خاقانی (

 
 اي دیگر اسناد مجازي از گونه

خواند که نهاد شایستگی برخورداري از آن را ندارد و آن  اي به نهاد بازمی سخنور گاه ویژگی یا رفتاري را به شیوه
 .تابد بردازد و برنمی را نمی

 ه دل عشاّق زد آن چشم خماريرا
 

 مست است شرابت پیداست از این شیوه که 
 

 )حافظ( 
 انز حس شعر تو شاعرتریکی 

 

 تر ز کامل یکی لفظ تو کامل 
 

 )منوچهري( 
 .بخش و شاعري که ویژگی ادبی است به شعر بازخوانده است مست به جاي مستی

 جهانیان به مهمات خویش مشغولند
 

 شاغلاست از جهان  شغلیمرا به روي تو  
 

 )سعدي( 
 )73:  1373کزازي (شاغلی به شغل بازخوانده شده است 

 
 مجاز عقلی میان اثبات و اسناد

در آیۀ . معتقد است که مجاز عقلی در اثبات است و مجاز لغوي در مثبت اسرارالبلاغهعبدالقاهر جرجانی در 
، مراد واضع از اصابع، تمام )دهند هایشان قرار می انگشتانشان را در گوش( »یجعلونَ اصَابعهم فی آذانهم«شریفه 

کند، ولی در اینجا مجاز در اثبات  انگشت است و مثبت، همان اصل وضع است که دلالت بر وضع لغوي آن می
گونه موارد، مجاز عقلی و  در این. به تناسب گوش قصد شده است) سرانگشت(است یعنی از اصابع، انامل 

 شطبیوم نَ«در . توان آن را از باب اطلاق کل و ارادة جزء دانست شوند، چراکه می مجاز لغوي باهم جمع می
روزي که آنها را به عذاب سخت بگیریم البته ما انتقام خواهیم ) (44/16: الدخان ( »ونَمقتَنْري انّا مبۀَ الکُشَطْبالْ

اما چون در . ، بطش از جانب خداي پاك و منزه است و بر حقیقت جاري است و این همان مثبت است)کشید



ي گیرد بلکه فوق تصور بشر است، این ملاحظه در دلالت لغو با اعضا و جوارح صورت نمی» بطش«اینجا 
 .گردد شود بلکه توجیهش به عقل برمی حاصل نمی

»َنْ کانَاویتاً مفاََ محییناه و جمشی بِلهَ نا لْعنوراً یدر این آیه مجاز در مثبت است ). 6/122: الانعام (» اسِالنّ یه ف
. شوند صادر می، ولی اثبات آن حقیقتی است زیرا هدایت، علم و حکمت، فضل خدا هستند و از جانب او )حیاة(

به بیان دیگر، سرسبزي زمین، طراوت و شادابی آن با خلق و گیاه و گل و عجایب خلقت، حیاتی محسوب 
چون مجاز عقلی در جمله واقع . ندارد و این همان مجاز در مثبت است اتشود براي آنچه در واقع حی می
 )140-117: ق  1420الصغیر . (شود، بنابراین علاقه مربوط به ذات لفظ نیست و مربوط به اسناد است می

 
 طرفین اسناد در مجاز عقلی

مین بارهاي سنگین اسرار خویش را بیرون ز) (99/2: الزلزال ( »ض اثَقالهَاراخَرْجَت الاَ«در مثل  :هر دو حقیقی) 1
، اخراج، حقیقی و ارض هم حقیقی است و مجازي در این دو به کار نرفته است، اما اسناد اخراج به زمین، )افکند

 .مجازي است زیرا مخرج حقیقی خداست
ربح در اینجا مجازي است چرا ). تجارتشان سودي نداشت) (2/16: بقره ( »متهُجارحت تبِفمَا ر« :هر دو مجازي) 2

. تجارت نیز مجازي است و از آن معاملات بازار قصد نشده است. که سود در خرید و فروش از آن اراده نشده است
 .مراد از تجارت، انابه و عمل صالح است. مراد از ربح، زیان ندیدن انسان در طول عمر است

هایش را  آن درخت همۀ اوقات میوه) (14/25:  ابراهیم( »حینٍ ا کلَُّهکلَُأُ تؤُتی«: قیقی و دیگري مجازيیکی ح) 3
خداوند است، اما أکل در اینجا در معنی حقیقی یعنی » مؤتی«به درخت مجازي است زیرا » ایتاء اکل«نسبت ). دهد می

 .است» ثمره درخت«
 

 قرینۀ مجاز عقلی
) 3عادیه  ) 2عقلیه  ) 1: که بر سه قسم است معنویه) 2و  لفظیه) 1. در مجاز عقلی قرینه لازم است: تفتازانی گوید

وجودش باعث : مطبوع) 1: عقل بر دو قسم است. در عقلیه قیام مسند به مسندالیه از جهت عقل محال است. صدوریه
به : مسموع) 2. به این معنی معاویه عاقل است و مکلفّ چو صبی و دیوانه،. تکلیف و عدمش باعث رفع تکلیف است

به این معنا معاویه را . کارافکندن عقل و متابعت شرع، بندگی خدا کرده و کسب بهشت و نعیم نموده است به ۀواسط
 )270-265:  1370هاشمی خراسانی . (مراد از عقل، عقل مسموع نیست بلکه عقل مطبوع است. عاقل نگویند

. توان گفت که امیر به تنهایی لشکر را شکست داده است ، از روي عادت نمیهزمَ الامیرُ الجندادیه مثل در قرینۀ ع
 ):139: ق  1398امین . (قرینه صدوریه مثل صدور کلام از موحد است مانند این شعر از ادیب نیشابوري



 این نیلگون فلک ز نخستین جفا کند
 

 بر اهل فضل گردش مکر و ریا کند 
 

ارادة خداوند بر ) 11/44: هود ( »عیماء اقَلك و یا سءَآلعی مض ابریا اَ قیلَو «): قرینه لفظیه(نشانه برونی ) 1
البته چنانچه بگوییم خداوند . )یا ارض یا سماء(. تعبیر شده است و قرینه، خطاب غیرعاقل است» قیل«سبیل مجاز به 

تواند پاسخ دهد، پس این بر سبیل حقیقت است، ولی مجاز  قادر است که جماد را خطاب قرار دهد و جماد هم می
 . باقی است زیرا عموماً خطاب به عاقل است، اگرچه بر سبیل اعجاز بشنوند و جواب دهند

 :داند گردد و آن را قضاي یزدان می و سپس باز میدهد  رودکی نحسی پیري را به کیوان و روزگار نسبت می
 مرا بسود و فرو ریخت هرچه دندان بود

 

 نبود دندان لابل چراغ تابان بود 
 

 همه بسود و بریخت یکی نماند کنون زان
 

 چه نحس بود همانا که نحس کیوان بود 
 

 نه نحس کیوان بود و نه روزگار دراز
 

 بودچه بود منتْ بگویم قضاي یزدان  
 

زیرا خداوند ) 20/5: طه ( »ويتَاس شِرْعی الْلَمنُ عحالرَّ«: صدور فعلی از فاعل محال عقلی است: نشانه درونی) 2
 .قالب حسی ندارد پس استوي در اینجا سیطره و قدرت و احاطه اوست بر همه چیز

 :قرینۀ غیرلفظی بر سه قسم است
نهاد ناشدنی باشد؛ همچون حافظ که عشق آن کولی و شاهد و زیبارو را گاه که به خرد، پیوند گزاره با  آن) الف
 :کند قحطی، خریدار تلقی می ۀدر زمان

 ط وفاحطالع خویشم که در این ق ةبند
 

 من است خریدارسرمست  آن لولی عشق 
 

 :مثل این بیت فرخی: گنجد اما در عادت نمی ،تواند پذیرفت خرد می) ب
 دریاباریانجنگ دریا کردي و از خون 

 

 زار روي دریا لعل کردي چون شکفته لاله 
 

تواند دریافت که در خبري که او داده  بینی گوینده دارد، می سنج برپایۀ شناختی که از جهان آنگاه که سخن) ج
مثل ). 73-61:  1373کزازي (نهاد و گزاره، پیوندي هنري است و از باور وي مایه نگرفته است  ۀاست، پیوند در میان

 :این ابیات ناصرخسرو
 قرقرار ازـــــــارم بیــــطایــن 

 

ـــق بربود   ز من جمــــــال و رونـ
 

 وان عیش چو قند کودکی را
 

 کبست کرد و خربقچو  پیري 
 

 
 جایگاه مجاز عقلی

» معانی«اند و بعضی نیز آن را از مباحث علم  قرار داده» بیان«بیشتر علماي بلاغت مجاز عقلی را در قلمروي علم 
از » سکاکی«طور مثال  به. اند، ولی این کار چندان بنیاد علمی ندارد زیرا محل اصل بحث مجاز، علم بیان است دانسته

ن و خطیب قزوینی نیز آن را در حوزة علم معانی مطرح کرده جمله کسانی است که بحث مجاز عقلی را در علم بیا



حقیقت عبارت است از اسناد فعل یا . حقیقت عقلی، مجاز عقلی: گوید اسناد بر دو گونه است خطیب می. است
 :معناي آن به فاعل که در نظر متکلم ظاهر و شناخته است و بر چهار قسم است

 .االله القرُآنانَزْلََ : مطابق واقع و اعتقاد گوینده )1
که خالق ) برخلاف عقیدة خود(مطابق عقیده گوینده نیست، ولی مطابق واقع است از قبیل گفتار مرد معتزلی  )2

 .افعال مردم خداوند است
 .پزشک بیمار را شفا داد: مطابق عقیده گوینده هست، ولی مطابق واقع نیست )3
 .کدام مطابق نیست مثل سخنان دروغ با هیچ )4

اسناد فعل یا چیزي در معناي فعل به ملابسِ آن است و هر فعلی داراي ملابساتی است که همان اما مجاز عقلی، 
 )104-87:  1375شفیعی کدکنی . (گانه هستند هاي شش علاقه

حت ربِ ۀصاحب کشاّف هم گفته است در مجاز عقلی فاعل مجازي باید تشبیه به فاعل حقیقی شود چنانچه در آی
تجارُتهکه به واسطۀ آن دو سود و زیان  ،به تجارت اسناد داده شده به واسطۀ شباهت او به صاحب تجارت، ربح م

 )228:  2، ج 1370هاشمی خراسانی . (داند بنابراین آن را از فروع علم بیان می. شود پیدا می
بستگی داشته به اعتقاد دکتر شفیعی، بحث مجاز عقلی بیش از آنکه به علم بلاغت و نقد صور اداي معانی وا

 البیاندر کتاب » بدوي طبانه«هاي اشاعره و معتزله وابستگی دارد، اما دکتر  باشد، به مسائل کلامی و فلسفی و جدل
گوید شایسته است اسناد مجازي جزو مباحث علم کلام قرار گیرد چرا که در آن سخن از صنعت و صانع و اثر و  می

 )104-7:  1375شفیعی کدکنی . (مؤثر است
طورکلی اسناد هر مسندي به  کتر شمیسا معتقد است که اسناد مجازي اغتشاش در محور همنشینی زبان است و بهد

وگو با طبیعت،  گفت). بهار( ما جگرگوشه ابَریم و پسرخوانده کوه: مسندالیه غیرطبیعی و غیرمتعارف است مثل
ترکیب خنده . آمیزي، تشبیهی که ادات و وجه شبه ندارد و به صورت اضافی نیست، به اسناد مجازي شبیه است حس

 )293-292:  1378شمیسا . (آمیزي است شیرین از سعدي گواه حس
 از خنده شیرین نمکدان دهانت

 

 خورده کبابی رود از دل چو نمک خون می 
 

شناسی مطرح شود زیرا زبان بر  تواند در علم زبان جازي باتوجه به ارتباط فعل به فاعل غیرحقیقی، میاسناد م
 همنشینی ) الف: کند روي دو محور عمل می

. جانشینی که اولی براساس روابط اجزاي حاضر در پیام است و دومی براساس روابط اجزاي غایب از پیام) ب
 )45-44:  1378نجفی (

 



 مجاز عقلینسبت در 
؛ نسبت جدایی به غراب به النهار جري، مکراللیل، البین غرابدهد مانند  مجاز در اسناد در نسبت اضافی هم روي می

سیداحمد هاشمی .(علاقه سببیت؛ نسبت روانی به رودها به علاقه مکانی و نسبت مکر به شب، به علاقه زمانی است
 )297: ق  1417

تواند میان فعل و ملابسات،  تامه یا ناقصه باشد مثل مرکبات اضافی و میتواند  نسبت در مجاز عقلی می
است که از » نسبت خبر به مبتدا«از جمله علایق، . باشد یا میان آنچه در معناي فعل است» گانه هاي شش علاقه«

 ):220-208:  1376فاضلی (» خنساء«موضع خود خارج شده باشد مثل این بیت 
 ی اذا ادکرَتَترتعَ ما رتعَت حتّ

 

 اـلٌ و ادبــار  فانمّـــا هــــی اقبـ
 

گردد،  افتد و باز می شود تا زمانی که به یاد او می اي که فرزندش را از دست داده است به چرا مشغول می ناقه(
 ).گویا ناقه فقط تجسمی از رو کردن و پشت کردن است

 :گوید می» جرجانی«. از موضع خود استحکم میان ناقه و اقبال و ادبار از نظر عقل خارج 
 ).233:  1381(به جهت کثرت اقبال و ادبار و غلبه آن بر ناقه گویا حال دیگري ندارد و در این دو مجسم شده است 

اصل کلام . ذکر شده است »و انْ خفتمُ شقاقَ بینهما و مکر اللیل و النهار«مثال براي مجاز عقلی در نسبت ناقصه 
 )بین(مصدر در اول به مکان . الحالۀ الواقعۀ بینهما و مکرالناس فی اللیل و النهار ان خفتم شقاقَ الزوّجین فی: چنین است

. صورت گرفته است» شقاق و مکر«این نوع اضافه به جهت تفخیم شأنِ . )اللیل(ن ااضافه شده است و در دوم به زم
 .داند در فعل می شیخ عبدالقاهر جرجانی نیز اضافه در اسم را مثل اسناد

 
 اجتماع مجاز عقلی و لغوي

اي  چون مجاز عقلی مربوط به نسبت و مجاز لغوي مربوط به واضع در لفظ و معناست، پس جایز است در جمله
 )210:  1377تجلیل ( »الدوله سیف«در مدح » متنبی«مثل قول . باهم جمع شوند

 و یحیی له المالَ الصوارم و القنا
 

 یحیی التبسم و الجداو یقتلُ ما  
 

رویی و کرمش آنچه را که  و از دگرسو خوش) بخشند می(کنند  ها غنایم دشمنان را براي او زنده می ها و نیزه تیغ
گرفته است و پراکندن آن را به  حیاةشاعر، زیادي و فراوانی در مال را براي آن . پراکند اند، می شمشیرها جمع کرده

با علم  تبسمرا فعلی براي  قتلو  صوارمرا فعلی قرار داده براي  حیاةسپس . شمرده است قتلوسیلۀ جود و بخشش 
 .به اینکه نسبت فعل به اینها صحیح نیست

 :در این معنی گواه نیکویی است» ظفر همدانی«در زبان فارسی بیت 



 از نگاهی کشت و با لبخندي احیاکرد و رفت
 

 هیلال کرد بسمل دل من روشن به بسم 
 

 
 رجوع مجاز عقلی به لغوي

، ربیع را استعاره مکنیه از انَبت الربیع البقلَدر . سکاکی مجاز عقلی را در سلک استعاره بالکنایه قرار داده است
 )المفتاح. (به ربیع است انباتقرینۀ استعاره، نسبت . واسطۀ مبالغه در تشبیه فاعل حقیقی دانسته است به

نیز به تبعیت سکاکی مجاز عقلی را رد کرده،  الطرازصاحب . اما خطیب قزوینی نظریۀ سکاکی را رد کرده است
 :»صلتان عبدي«ولی آن را مجاز مرکب نامیده است، مثل این شعر از 

 اشَاب الصغیرَ و افَنَی الکبیر
 

 شیرُّ العکرُّ الغداةِ و مر 
 

 ).کودکان را جوان و بزرگسالان را پیر کرده استشدن شب،  آوردن صبح و سپري روي(
کردن و پیرکردن به دست خداست  زیرا جوان مرّ العشیو  کرّ الغداةاست به » افناء«و » اشابه«مجاز از جهت اسناد 

 .نه صبح و شام
خاقانی (گوید خاقانی در همین معنی . کند گونه اسناد مجازي در شعر فارسی تجلیات دلربا و پرمعنی پیدا می این
1376  :209(: 

 دو زنگی شب و روز سپهر بوقلمون
 

 برند رنگ و بها پرند عمر تو را می 
 

 :و انوري هم فرماید
 هین که روز و شب زمانه همی

 

ــراز  ــان کند فـ  ورق عمرمـ
 

 :مدنا و نظامی شب و روز را تازي و ترك غارتگر می
 موي به مویت ز حبش تا طراز

 

 آمده در ترکتازتازي و ترك  
 

 )320:  1378نظامی ( 
 :گونه است الطراز بدین تفاوت نظریه سکاکی و صاحب

 .است مرکب لغويو نزد صاحب طراز  مفرد لغويمجاز عقلی درنظر سکاکی مجاز  )1
کار رفته است، ولی در نزد صاحب طراز نسبت فعل به غیر،  نزد سکاکی لغت در غیر معناي حقیقی خود به )2

در اصل لغت براي فاعل قادر وضع شده است، اگر به غیر نسبت داده شود در موضع  »اشابۀ«. معیار است
 .خود نیست

 



 اقسام مجاز عقلی
، شراره، مجاز براي هم و غم به علاقۀ تشبیه است، ولی »دخلَتَ شرارةٌ من سماعِ ذلک الخبَرِ الهائلِ«در مثال 

بٌه است و گویا در  ادعا شده است مشبه، فردي از افراد مشبه توان آن را مجاز عقلی گرفت چرا که گویا می
. اند نه لغوي گفته مجاز عقلیچون این ادعا به تصرف در امر عقلی است، آن را  .کار رفته است معناي اصلی خود به

 : شود اند؛ پس اسناد مجازي بر دو چیز اطلاق می اما غالباً آن را مجاز لغوي گفته
1( ا الشیّء سنادالهونْ هلی غیَرِ م 
 )289-288:  1374تفتازانی ( .تصرف در معانی عقلی برخلاف واقع )2

، مجاز عقلی را به چهار قسم زیر )مسند(به  و محکوم) مسندالیه(له  از لحاظ ورود استعاره در هر یک از محکوم
 :توان تقسیم کرد می

 :حافظبه، مثل این بیت  له و محکوم عدم ورود استعاره در محکوم) 1
 وزید باد نوروزيبرآمد،  ابر آذاري

 

 رسید؟: گوید خواهم و مطرب، که می وجه می می 

 

که تازه بهار زندگانی، استعاره از جوانی و دي » خیام«به، مثل این بیت  له، و محکوم ورود استعاره در محکوم) 2
 :استعاره از پیر شدن و تمام مصراع مجاز عقلی است ،شدن

 جوانی طی شدافسوس که نامه 
 

ـــبهار زن تازهوان    دگانی دي شدــ
 

 : است بهاراستعاره از  موسم طرب، که »حافظ«در بیت زیر از . له ورود استعاره در محکوم) 3
رـوش آمد صبا به تهنیت پیر می  فــ

 

 و عیش و نازونوش آمد طرب موسمکه  
 

 :است رویید استعاره از شد زندهکه » ناصرخسرو«در بیت . به ورود استعاره در محکوم) 4
 به تخمزنده شد بنگر نبات مرده که چون 

 

 است آنکش نبود تخم چگونه فنا شده 
 

 :توان به چهار قسم تقسیم کرد از لحاظ ورود کنایه به مجاز عقلی، آن را می
 .فروش آمد صبا به تهنیت پیر می: به کنایه نباشد، مثل له و محکوم کدام از محکوم هیچ )1
 .سیاه نشاند خاك او را به نظري تنگ: به کنایه باشد، مثل له و محکوم محکوم )2

 .عاقبت خوبی نداردبندوباري  بی :له کنایه باشد فقط محکوم )3

 )108-104:  1372طبیبیان . (دهد بر باد سرِ سبز میزبان سرخ : به کنایه باشد فقط محکوم )4
 



 ایراد در تعریف مجاز عقلی
است با نصب  له غیرموضوعمجاز عقلی از دید سکاکی اسناد فعل یا معناي اوست به سوي ملابس و متعلقی که 

گیرد و  شود، اما به اعتقاد تفتازانی، این تعریف همه افراد را در بر نمی قرینه، زیرا اگر قرینه نباشد حمل بر حقیقت می
 :بنابراین دو امر از تعریف خارج مانده است

شارح جواب داده . که مصدر حمل بر فاعل یا مفعول شود چون زیدضرب به معناي ضارب یا مضروب جایی) 1
 .که این اسناد به مبتدا است؛ نه حقیقت است و نه مجاز

زیرا حکیم صفت صاحب کتاب است، نه  الحکیم الکتابچیزي را به وصف صاحبش توصیف کنیم مانند ) 2
اعتراض دیگر به تعریف . )فلان حکیمِ لکتابه(ز قبیل اسناد به سبب است ها ا جواب اینکه این مثال. صفت کتاب

شود و پاسخ داده شده که مجاز عقلی اعم است از اینکه در  هاي اضافه یا ایقاع نمی مذکور این است که شامل مثال
له و ایقاع بر غیر  غیر موضوع له مجاز است، اضافه به اسناد باشد یا اضافه یا ایقاع، چنانچه اسناد به غیر موضوع

یا ) زیرا بحث در اسناد است(له نیز مجاز است و آنچه در تعریف آمده یا براي مجاز در اسناد صریح است  موضوع
اضافه و ایقاع اسناد  هو ضمنی و در امثل صام نهار زید اعم از اسناد صریح و ضمنی و اسناد اعم است از صریح مثل

: تقدیر این است الانهار جري؛ و در اللیل و النهار ماکران: شود ، تقدیر مینهارمکر اللیل والدر ضمن است زیرا در 
اولئک شرّ مکاناً و اضَلَّ تواند اسناد مجازي وجود داشته باشد مثل  در تمیزِ محول از فاعل نیز می. ةالانهار مجرا

اند و  و سبیل فاعل بوده و تمیز واقع شدهکه مکان اولئک شرّ مکانهُم و اضَلَُّ سبیلهُم : که در اصل بوده است سبیلاً
 )240-210:  1370هاشمی خراسانی . (هویداست که اینها فاعل مجازیند

 الهموم سلِّ گوید گاهی صریح است گاهی مکنیّ، مثل مجاز عقلی گاهی صریح است، گاهی ضمنی و شارح می
است و از این دانسته  زید و عمروو ماهوله، که تسلیت را بر هموم واقع ساخته و این ایقاع بر غیرماهوله است 

 . پس این عبارت مشتمل بر اسناد مجازي است. و به همین علت آنها را تسلیت داده است الهموم محزونۀشود که  می
ظامي العتقُو دامفانَّ الم 

 

 و تشَفی السقام و تنَفی الترَحَ 
 

لِّ الهمومو س و داوِ الکلوم 
 

  الکرُومِ التّی تقُترَحَببنت 
 

 ).ها را قوي کند، بیماري را شفا دهد و اندوه را بزداید همانا خمر استخوان(
 )124: تا  حریري، بی). (شود ها را از بین ببر با دختر رز که برگزیده می جراحات را مداوا کن و غم(
 



 اعتراض فخررازي بر شیخ عبدالقاهر
ی لازم نیست براي فعل فاعلی باشد که هرگاه فعل به او اسناد داده شود، جرجانی گفته است در باب مجاز عقل

 ، در ظاهر فاعل تجارت است و در حقیقت صاحب تجارت، ولی درفما ربحت تجارتهُم مثلاً در. حقیقت باشد
، غیر از حق در اول و هواك در دوم و وجه در سوم، چیز دیگري اقدمنی حقکُ و صیرنی هواك و یزیدك وجهه

کند و  کلام شیخ را رد می الایجاز نهایهفخرالدین رازي در . حقیقت شود ،وجود ندارد که اگر فعل به او نسبت یابد
نباشد و فعل بدون فاعل ممکن باشد، پس فاعل رؤیت ، هرگاه فاعل، سرتّنی رؤیتکُدر . گیرد فاعل را در تقدیر می

 )293-274:  1370هاشمی خراسانی . (خدا است
 

 ی و استعاره کناییمجاز عقل
به » اسد«اند لفظ  گروهی گفته. اند که استعاره از قسم مجاز لغوي است یا عقلی علماي فن بلاغت اختلاف کرده

گروهی دیگر که آن را مجاز عقلی . له استعمال شده است و این همان مجاز لغوي است حسب لغت در غیر موضوع
) سبع مخصوص(به  کنیم که او را عین مشبه اطلاق می) مرد شجاع(مشبه  را بر »اسد«اند زمانی لفظ  اند، گفته دانسته

چون این تصرف یعنی . له شود نه در غیر موضوع له می در موضوع» اسد«کنیم، در این صورت استعمال لفظ  ادعا می
کند  کم میادعاي مذکور تعلق به عقل دارد نه به لغت، پس استعاره مجاز عقلی است یعنی عقل بر مجاز بودن آن ح

و من (شمرد، معنی تعجب  عمید در شعر زیر معشوقۀ خود را عین آفتاب نمی اگر ابن). 158:  1357آهنی (نه لغت 
 :در اینجا صحیح نبود) عجب

 قامت تظُللّنی من الشمس
 

 نفَس اعزُّ علی من نفسی 
 

 قامت تظُللّنی و منْ عجب
 

 شمس تظُللّنُی من الشمس 
 

پاخاست تا از گرماي آفتاب بر من سایه افکند و شگفتا که  تر است به از جان من به من گرامیآن وجودي که (
 )آفتابی از آفتابی بر من افکنده است

اند که ادعا در اینجا مقتضی این  اما بعضی گفته. بنابراین از طریق تناسیِ تشبیه، اسناد شمس به آدمی موجه است
نیز » رهی معیري«. دانیم که آدمی از جنس آفتاب نیست شود زیرا به یقین میله استعمال  نیست که شمس در موضوع

 :این مضمون را دارد
 بنفشه سایه ز خورشید افکند بر خاك

 

 فکن تو به خورشید گشته سایه ۀبنفش 
 

. باشد هیچ پیوندي با مجاز عقلی داشتهتواند  که نمیی در صورتاند،  گاهی مجاز عقلی را استعارة کنایی تلقی کرده
گونگی است، اما در مجاز عقلی آفرینش ادبی در گرو بازخوانی گزاره  کنایی بر جاندارگرایی یا آدمی ةبنیاد استعار



کنایی  ةارزش هنري در استعار. است به نهادي هنري که به جاي نهاد راستین در جملۀ خبري به کار گرفته شده است
کنایی از گونۀ حقیقت عقلی  ةمانند شده است، پس بازخوانی در استعارتنها در آن است که نهاد به انسان یا جاندار 

نشسته ) ماه(به جاي نهاد راستین ) امشب(، مجازي عقلی نهفته است و نهادي هنري »شبی خوش است«در . است
ویا شب زیرا گ. ایم که ارزش زیباشناختی ندارد کنایی بجوییم به پنداري بس ماخولیایی دچار شده ةاگر استعار. است
شب مرا تنگ در «نشینان در کنار خواجه نشسته است، اما در عبارت  وار پیکر پذیرفته است و چون یکی از شب آدمی

پس . را پیدا کرده است که کسی را در آغوش بگیرد شایستگی آن» شب«، اسناد حقیقی است زیرا »آغوش گرفت
کنایی از دیدي وارونۀ یکدیگرند  ةمجاز عقلی و استعار توان بر آن بود که می. وجود دارد» شب«کنایی در  ةاستعار

جانی را با همانندي جان ببخشد، ولی در مجاز عقلی به وارونگی،  کنایی در این است که بی ةزیرا بنیاد استعار
ن جان است ـ به جاي نهاد راستی که در مجاز عقلی نهادي هنري ـ که بیشتر بی جانی را به جاي انسان بنشاند چنان بی

هاي مجاز مرسل درآمیزد و خطایی را  گاهی نیز مجاز عقلی با یکی از گونه. شود ـ که انسان است ـ نهاده می
است، اما اگر اسنادي ) لغوي(کار رود، مجاز مرسل  اي در معنایی جز معناي راستین و قاموسی به اگر واژه. برانگیزد

است نه  مجاز مرسل ن نمونه کاربرد هنري در ابیات زیرعنوا به. هنري در جمله آورده شده است، مجاز عقلی است
 .عقلی

 رفت جوي هر سوي شتابان می
 

 برد زر و گوهر بود و آنچه می 
 

جـن ــ وـي مگر لاي و ل  نبرد جـ
 

 زر بود! بارِ این جوي، شگفتا 
 

بلکه اسناد حقیقی است و  ،اسناد رفتن به جوي و بردن زر و گوهر و لاي و لجن از نمونۀ اسناد به مکان نیست
:  1373کزازي . (ذکر شده که این مجازي مرسل است) جا و مکان(گفته شود، جوي ) آب(گیر  به جاي اینکه جاي

73-76( 
بنابر مذهب صاحب مفتاح، در بالکنایه . داند سکاکی مجاز عقلی را قسمی جدا از استعاره بالکنایه و تخییلیه نمی

بنابراین . »مخالب المنیۀ انَشْبَت بفِلان«شود مثل  عنوان فردي از افراد مشبه با قرینه اراده می به به مشبه ذکر شده و مشبه
 .، ربیع به قادر مختار تشبیه شده است که استعاره بالکنایه و تخییلیه است»انَبت الربیع البقل«در 

ولی به اصلِ استعاره بالکنایۀ سکاکی ایراد عقیده است،  تفتازانی در اینکه مجاز عقلی استعاره است با سکاکی هم
 .کند وارد می

 
 چهار اعتراض تفتازانی در رد مذهب سکاکی

این کلام مسلماً مجاز . »عیشه«است و فاعل مجازي،  »صاحب عیشه«، فاعل حقیقی، در فهو فی عیشۀٍ راضیۀٍ) 1
عیشه، صاحب عیشه  ازاگر مراد از عیشه، معناي خود باشد، معنی مشکلی ندارد و اگر مراد ). عیشه مرضیه(اســت 



در این . به این صورت، آن شخص صاحب عیشه است، پس استعاره بالکنایه صحیح نیست. شود باشد، معنا غلط می
اگر مراد از فاعل . شده نه ریزنده است یعنی ریخته ماء مدفوق، مجاز وجود دارد زیرا خلُقَ منْ ماء دافقشریفه،  ۀآی

 .مجازي، فاعل حقیقی باشد؛ غلط است
اگر مراد فاعل حقیقی قصد شود،  نهاره صائم و لیله نائماضافه شیء به نفس، به اجماع غلط است پس در ) 2

 .شود چنین می  هم فما ربحت تجارتهمدر . ی استعاره نیستپس مجاز عقل. صحیح نیست
امر به بناء براي هامان است چنانچه ندا براي اوست، اما اگر مراد به فاعل  هامانُ ابنِ لی صرحْاً یا ۀدر آی) 3

شود که امر به بناء براي هامان نباشد و این  مجازي، فاعل حقیقی است یعنی مراد از هامان کارگران باشند، لازم می
 .غلط است

که فاعل حقیقی خداوند است، موقوف بر قلَْ انَبْت الربیع الب اگر مراد به فاعل مجازي فاعل حقیقی باشد، باید مثل
 .االله توقیفی است اذن از شارع باشد زیرا اسماء
دهد که اعتراضات در صورتی وارد است که مذهب صاحب مفتاح در باب استعاره  می  البته شارح مطول جواب

. کنیم ده که ما فقط براي مبالغه ادعایی میبه باشد، ولی خود مفتاح تصریح کر بالکنایه آن باشد که مراد از مشبه واقعاً مشبه
در استعاره ذکر یکی از دو طرف است چون بناي استعاره بر افاده وحدت و عینیت و رفع غیریت و دوییت و تناسی تشبیه 

ذکر شده است، پس بازگرداندن مجاز عقلی ) نهار و صاحب نهار(هر دو طرف تشبیه یعنی لیله نائم است، در حالیکه در 
است که به » نائم«معناي حقیقی است و استعاره در ضمیر » لیل«در پاسخ باید گفت که مراد از . استعاره صحیح نیستبه 

 )293-277:  1370هاشمی خراسانی . (گردد مثل استخدام در علم بدیع باز می» لیل«
 

 حوزه اسناد مجازي
شعري و شاعرانه، توسعه دارد مثل این  هاي هاي انشایی مانند خطاب حوزة اسناد مجازي در بسیاري از صورت

 :بیت فرخی سیستانی
 نه به چشم من اندري اي ابر بهمنی

 

 دم زن زمانکی و بیاساي و کم گري 
 

جان طبیعت  هاي صور خیال در شعر، تصرفی است که ذهن شاعر در اشیا و عناصر بی یکی از زیباترین گونه
بخشد و در نتیجه هنگامی که از دریچه چشم  حرکت و جنبش میها  کند و از رهگذر نیروي تخیل خویش بدان می

نگریم، همه چیز در برابر ما سرشار از زندگی و حرکت و حیات است و این مسأله ویژة شعر  او به طبیعت و اشیا می
و وج گونه تصرف در طبیعت و اشیا را جست هاي این توان نشانه نیست و در بسیاري از تعبیرات مردم عادي نیز می

که پاي مرد به  به صحرا شدم عشق باریده بود و زمین تر شده چنان«: خوانیم الاولیاي عطار میةوقتی در تذکر. کرد
را، که مفهومی است   عشق ،این تصرف ذهنی گوینده در اداي معنی ،»شد گلزار فرو شود، پاي من به عشق فرو می



و حاصل این ارتباط شعري است که در قالب نثر بیان شده  اي از طبیعت، که باران است، پیوند داده مجرد، با گوشه
 )85:  1378طالبیان . (است
 نتیجه

علاقه در این . آید شمار نمی مجاز عقلی بر جمله اختصاص یافته است و فعل یا اسم به تنهایی مجاز عقلی به
مجاز عقلی با استعارة کنایی رسد که  نظر می به. مجاز شش قسم است و حتماً داراي قرینۀ لفظی یا معنوي است

جان است، به جاي نهاد واقعی نهاده و گزاره به حکم عقل  نهادي هنري، که بیشتر بی ،ارتباط ندارد زیرا در این مجاز
که در مجاز عقلی، فاعل مجازي را تشبیه به فاعل  کشاّفبنابراین گفتار صاحب . مطبوع به آن نسبت داده شده است

سازد، اختلاف در موضوع  ار دکتر شفیعی، که این مجاز را با مسائل کلامی و فلسفی مرتبط میحقیقی کرده و نیز گفت
 .است

با  الطرازصاحب . کند رد می ـ را داند بالکنایه می ةکه مجاز عقلی را استعار ـسکاکی  ۀخطیب قزوینی نظری
 :نظر دارد چنین اختلاف سکاکی موافق است، اما با او این

 .، مرکب لغويالطرازسکاکی مجاز مفرد لغوي است و نزد صاحب  مجاز عقلی در نظر )1
، نسبت فعل به غیر، ملاك الطرازکار رفته است، ولی در نزد صاحب  نزد سکاکی لغت در غیرمعناي حقیقی به )2

 .است
 :تفتازانی نیز در تعریف مجاز عقلی سکاکی ایرادات زیر را دارد

 .در حمل بر فاعل یا مفعول شودتعریف، جامع افراد نیست از جمله جایی که مص )1
 .شود نسبت اضافی یا ایقاعی را شامل نمی )2

نکته آخر اینکه در عرصۀ ادبیات باید به . بیان شد که در مصداق اختلافی ندارند و تنها دعوایی لفظی بیش نیست
اطر که فردوسی به خ چنان دیدگاه شاعر یا نویسنده نگریست و سپس به تحلیل اسناد مجازي پرداخت، آن

دهد و  سرایی، اسنادهاي مجازیش با اغراق همراه است و مسعود سعد به کثرت، مفاهیم عقلی را جان می حماسه
در هر حال بلاغت اسناد مجازي را چنین . نگرند هاي طبیعی با جلوة تشخیص می عنصري و منوچهري به پدیده

 :توان تبیین نمود می
باعث توسع ) 4. چون سحر حلال در سامع اثر دارد) 3. کند اده ایجاز میاف) 2. انس و الفت بیشتر از حقیقت دارد) 1

تشبیه، ) 6. این عصیان لفظ، تأکید و مبالغه را به همراه دارد) 5. زبان و فتح آفاق جدید در برابر شاعر و ادیب است
 .علم بیان است ،استعاره، مجاز مرسل و کنایه در ساختار معنایی آن وجود دارد، پس جایگاه اصلی این مجاز
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